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روزی روزگاری، طاووســی در پارک پرندگان زندگی می كرد كه هميشــه به فکر قيافه 
و ظاهــر خودش بود و به همين دليل هم هيــچ وقت با پرندگان ديگر بازی نمی كرد . 

طاووس قصۀ ما يك شانه هم داشت كه آن را توی پارک پيدا كرده بود.
او هميشــه با خودش می گفت: »اگر يك آينه هم داشتم، خيلی خوب می شد. ولی 

عيبی ندارد، می توانم عکس خودم را در درياچه ببينم.«
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طاووس خودخواه



طــاووس هر روز دُمش را باز می كرد، خــودش را در آب نگاه می كرد و به خودش 
می گفت: »چه پرندۀ زيبايی!« 

بعد، شــانه اش را بر می داشت و دمش را شــانه می كرد. او مرتب از خودش  تعريف 
می كرد و با اين كارش، اعصاب همۀ پرنده ها را خرد می كرد. آن ها هم تا او را می ديدند، 

يواشکی می گفتند: » باز سر وكلۀّ اين طاووس خودخواه پيدا شد! «
دو تا مرغ ماهی خوار كه دلشــان می خواست با طاووس قايم باشك بازی كنند،  به 

طاووس گفتند: » زود باش بيا... دمت را ببند و بيا با ما بازی كن«
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اما طاووس گفت: » نه، ممنون، من كار دارم.«
بعد، دُمش را بازتر كرد و باز هم آن را شانه زد.

بعد، جوجه اردک های كوچولو به دنيا آمده، كواک كواک كنان آمدند و 
به طاووس گفتند: » خواهش می كنيــم دروازه بان ما باش. می خواهيم با 
جوجه هــا فوتبال بازی كنيم و دُمِ تــو دروازۀ ما را پُر می كند و نمی گذارد 

گل بخوريم. «
طاووس گفت: » باشد ولی وقت زيادی ندارم.«

طاووس اصلًا دروازه بان بودن را دوست نداشت. آخر هر دفعه كه توپ 
به دُمش می خــورد، پرهايش را كج می كرد. به هميــن خاطر، دروازه را 
همين طور خالی رها كرد و به ســمت درياچه برگشت.  با خودش هم فکر 
می كرد كه كار خيلی خوبی كرده اســت. بعــد هم با عصبانيت ياد بلايی
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افتاد كه جوجه ها سر دُمش آورده بودند.
تمام بعد از ظهر، پرهای  دُمش را شانه كرد و گفت: »آه... من از هميشه 

زيباتر شده ام.«
بقيــۀ پرنده ها ديگر نمی توانســتند كارهای طــاووس را تحمل كنند. 
غرغركنان با خودشــان گفتند: »حالا وقتش رســيده كه به اين طاووس 

خودخواه، يك درس حسابی بدهيم.«
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فهميده ترين پرندۀ پارک، فلامينگو بود. يك 
مرغ ماهی خوار پيــش فلامينگو رفت و گفت: 
» مــا می خواهيم طاووس قيافه اش را فراموش 

كند و رفتارش مثل ديگران عادی باشد.«
فلامينگو روی يك پا ايستاد و غرق در  فکر شد 

و بعد يك نقشۀ عالی كشيد .
اولين قســمت نقشــه اين بود كه مقداری پوست موز جمع كنند. مرغ 
ماهی خــوار اين پيغام را به بقيۀ پرنده ها رســاند و همــه برای كار آماده 

شدند.




